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  قرآن بهقرآن روش تفسير اييميزان کارتأملاتي در 
 

 ١٭مباركهكامران ايزدي
 )ع(دق استاديار دانشگاه امام صا

 )۲۰/۲/۱۳۸۵ :يريخ پذيرش نهايتا ـ۹/۷/۱۳۸۴ :تاريخ دريافت مقاله(

 
 چكيده

هاي تفسيري در قرن     به عنوان يکي از کارآمدترين روش      قرآنبه  قرآن  تفسير  
 و   کوشـيد  ي در تبيين مباني اين روش     يعلامه طباطبا . حاضر مطرح شده است   

 مقالـة حاضـر   . ردکـريم را تفـسير ک ـ      قـرآن    ،بر اساس آن در يک دورة کامـل       
 اسـت و     قـرآن  ن روش در آشکار ساختن مفاهيم     يدرصدد ارزيابي کارآمدي ا   

 بـر آن وارد     ،کوشد نشان دهد که چه کاستي و ضـعفي، بـه لحـاظ روشـي              مي
اين مقاله، پس از طرح مبـاني و ادلـة          . توان آن را تکميل کرد    است و چگونه مي   

ر اين روش تفـسيري بـه       اين روش، و نقد و بررسي جايگاه روايات تفسيري د         
 .تبيين نقش روايات معتبر در فهم و تفسير قرآن کريم پرداخته است

 
  تفسيرالميزاني، يطباطبا ، علامهقرآن به قرآنهاي تفسيري، تفسير روش  هاكليد واژه

 .و روايات تفسيري
 

 طرح مسأله
  و و تقييـد   کريم کتابي است مشتمل بر ايجاز و اطنـاب، اجمـال و تبيـين، اطـلاق                  قرآن

 کريم از خود    قرآنتوان گفت که اولين مرحلة تفسير       به تعبيری مي  . عموم و خصوص  
و از رد آيات متشابه بـه محکـم و حمـل مجمـل بـر                ) ٤گلدزيهر،  : نکـ  (نصوص قرآني   

برخـي  ). ١/٤١ذهبـي،   : نکــ   (مبين، عام بر خاص و مطلق بـر مقيـد آغـاز شـده اسـت                 
________________________________________________________ 

 Email: izadimobarakeh@isu.ac.ir                ۰۲۱ ـ۸۸۰۸۰۴۲۴:  ـ  فاكس۰۲۱ ـ۸۸۰۹۴۰۰۱: تلفن ٭  



    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مباركه          كامران ايزدي                                                                                                                    

 

١٤ 

يري، اين روش را بهترين و کارآمدترين روش        هاي تفس گران روش مفسران و پژوهش  
دروزه، :  و نيـز نکــ       ١/٦١ تـسنيم، آملـي،   جـوادي : نکـ  (اند   معرفي کرده  قرآنتفسيري  

به ويژه از اين جهت که از رهگذر آن، مفسر از تفسير بـه رأي مـصون و ايمـن                    ). ٢٠٩
 ).١/١١ الميزان،ي، يطباطبا: نکـ (گردد مي

گويي به اين پرسش مهـم اسـت کـه در سـاية              پاسخ يبرا تلاش   ،هدف اين نوشتار  
گردد و مفسّر تا چه حـد در        پيروي از اين روش چه مقدار از مفاهيم قرآني آشکار مي          

يابد؟ آيا کاستي و ضعفي به لحاظ        کريم توفيق مي   قرآنتعالي از آيات    کشف مراد حق  
 کميل کرد؟توان آن را تروشي بر اين شيوه وارد است و در اين صورت چگونه مي

 
 قرآنبه قرآن پيشينه روش تفسير 

از  دتوجه به آيات نظير به عنوان نخستين منبعي که بايد مورد توجه مفسر قـرار گيـر                
 احاديث نبوي که از استناد رسول اکـرم       ). ١/٢٧٣ذهبي،  : نکـ  (ديرباز مطرح بوده است     

 يا عبـادي الـذين    قل   ةهنگامي که آي  . به آيات نظير حکايت دارد مؤيد اين ادعاست       ) ص(
 الـرحيم  الغفور اسرفوا علي انفسهم لاتقنطوا من رحمه االله ان االله يغفرالذنوب جميعأ انه هو   

 خداوند شرک را نيز خواهـد آمرزيـد؟       ! اي پيامبر خدا  : نازل شد، مردي گفت   ) ٥٣/زمر(
 إنّ االله لا يغفراَن يـشرک بـه و        : را ناخشنود ساخت و فرمود    ) ص(سخن وي پيامبر اکرم   

 ).٢/١٦٩ الدرالمنثور،سيوطی،  : نکـ ) (٣/نساء (... ر مادون ذلک لمن يشاءيغف
 نقـل ) ٧/فاتحـه  (... صراط الذين انعمـت علـيهم      ةدر تفسير آي  ) ع(از اميرمؤمنان علي  

 اهدنا صراط الـذين انعمـت علـيهم بـالتوفيق لـدينک و            : اي قولوا «: شده است که فرمود   
 و: و هـم الـذين قـال االله       : ونون کفّاراً او فساقاً قال    بالمال و الصّحه فانّهم قديک     طاعتک لا 

  من يطع االله و الرسول فاولئک مع الذين انعم االله عليهم من النبيين و الـصديقين و الـشهداء                  
 اين موضـوع بـه     ).٣٦ ، معانی الاخبار  شيخ صدوق،  (»١الصالحين و حسن اولئک رفيقاً     و

 نظـران ورد پـذيرش صـاحب     کـريم م ـ    قـرآن  شناسي تفـسير  عنوان يک اصل در روش    
 زرکشي برتـرين روش تفـسير     به عقيدة   . و تفسير قرار گرفته است     عرصة علوم قرآن  

آنچـه بـه طـور اجمـال در          ،بـه ايـن نحـو کـه       .  تفسير شـود   قرآن با   قرآنآن است که    
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موضعي بيان شده در موضع ديگر به تفـصيل مطـرح گرديـده و آنچـه در جـايي بـه                     
 ).٢/١٧٥:  نکـ ـ(ط در جـاي ديگـر ذکـر شـده اسـت             اختصار گفته شده به نحـو مبـسو       

ترين موضوعي که در تفسير بايـد مـورد          که مهم  عتقد است شنقيطي نيز در اين باره م     
 است بـه ايـن دليـل        قرآنبه  قرآن  يکي از آن دو تفسير      : توجه قرار گيرد دو چيز است     

 خـدا بـا     تفسير کتـاب   ،قرآننظران اتفاق نظر دارند که بهترين روش تفسير         که صاحب 
تر از خداوند عزوجل    ، آگاه کس به معناي کلام خداوند عزوجل     کتاب خداست، زيرا هيچ   

 ).١/٥: نکـ (نيست 
 نه تنها همواره به عنوان روشي پسنديده در تفسير قـرآن کـريم مـورد                ،اين روش 

توان مراد واقعـي     بلکه در مواردي بدون استمداد از آن نمي        ،توجه مفسّران بوده است   
يتربصن بأنفسهن ثلثـه    والمطلقات   ةبه عنوان مثال در تفسير آي     . ي را درک کرد   تعالحق

تعـالي از آن بـه       مراجعه نشود مـراد حـق      قرآن اگر به آيات ديگر      ،)٢٢٨/بقرهال(...  قروء
اي بايد سـه طهـر   شود که هر زن مطلّقه   آيد و از ظاهر آن چنين برداشت مي       دست نمي 

و چه نباشد، چه نزديکي انجام شده باشد و چـه انجـام   عدّه نگه دارد، چه باردار باشد      
يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثـم طلقتمـوهن           : ة اما با توجه به دو آي      ،نشده باشد 

واللائی يئسن مـن    و  ) ٤٩/حزابالا (...من قبل ان تمسّوهن فما لکم عليهن من عده تعتدونها         
يحـضن و اولات الاحمـال       لـم  شـهر و اللائـي    المحيض من نسائکم ان ارتبتم فعدّتهن ثلثه أ       

شود که آيـه مـورد بحـث، دربـارة آن            معلوم مي  ،)٤/طلاقال(...  أجلهن أن يضعن حملهنّ   
اند و ثالثاً باردار    شوند، ثانياً آميزش داشته   گروه از زنان مطلقّه است که اولاً عادت مي        

 پـيش از  ، عقـد ازدواج    اما زناني کـه پـس از اجـراي         ،عدّه ايشان سه طهر است    . نيستند
 عـده زنـان بـاردار بـا وضـع حملـشان پايـان             .  طلاق داده شوند، عده ندارنـد      ،نزديکي

شدن مـأيوس   اند و نيز زناني که از عادت      همچنين عده زناني که عادت نشده     . پذيردمي
 . سه ماه خواهد بود،اند در صورت بروز شکگرديده

فـس عـن نفـس شـيئا و لايقبـل منهـا             واتقـوا يومـاً لاتجـزي ن      : در تفسير آياتي چون   
يا ايها الذين امنوا انفقوا ممّا رزقناکم من قبل ان يـاتي يـوم لابيـع                و  ) ٤٨/بقرهال (... شفاعه

مـن ذاالـذي     ...: ، اگر به ديگر آيات شفاعت ماننـد       )٢٥٤/بقرهال (... فيه و لا خله و لا شفاعه      
، )٣/يـونس  (...  الا مـن بعـد اذنـه       مـا مـن شـفيع     ...  ،)٢٥٥/بقـره ال (... يشفع عنده إلا باذنـه    

يومئذ لا تنفع الـشفاعه إلا مـن        ،  )٨٧/مريم (لايملکون الشفاعه الا من اتّخذ عند الرحمن عهداً       
 ... لاتنفـع الـشفاعه عنـده الا لمـن اذن لـه            وو  ) ١٠٩/طـه  (أذن له الرحمن و رضي له قـولاً       
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شود، اما بـا  ده مي نخست نفي مطلق شفاعت فهمي ةتوجه نشود، از آيات دست    ) ٢٣/سبأ(
 ، نخـست ةتعالي در آيـات دسـت  شود که مراد خداي دوم معلوم ميةتوجه به آيات دست  

 دوم بيـان  ةهاي ايشان در آيات دست   افرادي که ويژگي  . نفي شفاعت بدون اذن او است     
شده است، براي کساني که خداوند از اعتقاد آنان خشنود است و نـسبت بـه شـفاعت                  

 .کنندت، شفاعت ميايشان اجازه داده اس
 

 قرآنبه قرآن هاي طرح نوين روش تفسير ويژگي
 به تبيين اصـول و مبـاني ايـن          ،ي مفسّر بزرگي است که در قرن حاضر       يعلامه طباطبا 

دست  بهتفسير الميزان ةتوان از مقدمهاي اين روش را می    ويژگي. روش پرداخته است  
 :آورد
 ).١١: نکـ (  است کريمقرآن اين روش تنها روش صحيح تفسير . ١
تواند مفـسّر را از ورطـة هولنـاک تفـسير بـه             اين روش تنها روشي است که مي      . ٢

 ).همانجا: نکـ (رأي نجات دهد 
کـريم شـده اسـت    قـرآن  روش موجـب بـروز اخـتلاف در تفاسـير         عدول از اين  . ٣

 ).٦: نکـ(
بـر آرای   اين روش موجب فهم درست مفاهيم قرآني است و مانع از تطبيق آنها              . ٤

ساخته و پرداخته شده و نيز بر مصاديقي است که در طول زمان پديـده               علمي از پيش  
 ).٩ ـ ٨: نکـ (گردند  دستخوش تفسير و دگرگوني ميآيند ومي

 بـه عنـوان     ، کريم در علـم تفـسير      قرآنگيري از    حائز اهميت آن است که بهره      ةنکت
 کـريم   قـرآن  همـواره پـس از       ،لکن.  مورد توجّه بيشتر مفسّران بوده است      ،اولين منبع 
از جمله کساني که بر منبع بودن  . اي به روايات تفسيري وجود داشته است      توجّه ويژه 

 ،)٧ـ ـ١/٦: نکــ   (شـيخ طوسـي     : اند عبارتند از   کريم تأکيد کرده   قرآنروايات در تفسير    
ب، با وجود به اين ترتي  ). مقدمه، الفن الثالث  : نکـ  (و طبرسي   ) ٣٢ ،٢٦ـ١/٢٥: نکـ  (طبري  

پذيرش لزوم مراجعه به آيات نظير در تفسير يک آيه، ضرورت کاوش پيرامون ميزان              
 کريم و پي بردن به رمـوز و         قرآنتعالي از آيات    کارايي اين روش در کشف مراد حق      

 .نمايداسرار دقيق آيات و جايگاه سنّت در اين روش رخ مي
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 قرآن به قرآن روش تفسير ةادلّ
انـد کـه بـه      اي استناد کـرده   گفته به ادله  هاي پيش ش در اثبات ويژگي   طرفداران اين رو  

 :شوداختصار مطرح و سپس ملاحظاتي دربارة هر يک از آنها بيان مي
  کريم در معرفي خودقرآنآيات . ١

قـد جـاءکم مـن االله نـور و کتـاب      : ... معرفي کرده است" نور"کريم خود را قرآن الف ـ  
و فامنوا بـاالله و رسـوله   ) ١٥٧/ اعراف(بعوا النورالذي أنزل معه    وات...،  )١٥/ مائده(مبين  

بارزترين ويژگي نور آن اسـت کـه هـم خـود روشـن              ). ٨/ تغابن... (و النورالذي انزلنا  
کريم نيز آن است که نه      قرآن  مقتضاي نور بودن    . است و هم روشنگر غير خود است      

دن غيـر، زيـرا در صـورت        در روشن بودن خود نيازمند غير باشد و نه در روشن کر           
 کريم، فرع آن خواهد بود و ايـن فـرع و            قرآننياز به مبيني ديگر، آن مبين اصل بوده،         

الميـزان،  ي،  يطباطبـا : نکـ  (نخواهد بود   سازگار   با نور بودن آن      قرآنتابع قرار گرفتن    
 ).١/١٩ تفسير،آملي، جوادي؛ ١١ ،١/٩

نزّلنا عليـک الکتـاب    و... : رده است کريم خود را بيانگر هر چيز معرفي کقرآنب ـ   
 علوم و معارف ضروري و سـودمند        ة کتابي که بيانگر هم    .)٨٩/نحل(... تبياناً لکل شيء    

 حقايق جهان آفرينش اسـت، در تبيـين خـود بـه غيـر نيـازی                 ةبراي بشر يا بيانگر هم    
يـين  ندارد، بلکه در بيان خويش به خود متکي است و برخي از آياتش با برخي ديگر تب    

 ).٢/٢٢ معرفت، ؛ي، همانجاهايطباطبا: نکـ (شود و تفسير مي
 کريم قرآن امر به تدبّر در آيات . ٢

 کريم امر   قرآن بندگان خود را به تدبّر و انديشيدن در آيات           ،خداوند متعال در چند آيه    
لافـاً  لو کان من عند غيراالله لوجـدوا فيـه اخت   فلايتدبّرون القران و  ا: از جمله . فرموده است 

) ٢٩/ص (ياته و ليتذکر اولوا الألبـاب     آاب أنزلناه اليک مبارک ليدبّروا      کت،  )٨٢/نساء(کثيراً  
 دعوت به تدبّر و ادّعاي نزاهت از        .)٢٤/محمد (فلايتدبّرون القران ام علي قلوب اقفالها      او  

 اسـت، از بهتـرين شـواهد     قـرآن اختلاف، چنانکه شاهد گويايي بر عمومي بـودن فهـم       
در حجيت و تبيين معارف و همچنـين صـحت و کـارايي شـيوه تفـسير                  قرآن   لاستقلا
 ).٣١ـ٣٠ قرآن در اسلام،ي،يطباطبا: نکـ ( است قرآن به قرآن
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 کريم در سنجش حجيت رواياتقرآن مرجعيت . ٣
قـرآن   روايـات بـر   ةبر لـزوم عرض ـ ) ع(  بلکه متواتر از معصومان    ،در روايات مشهور  

 از جملـه از پيـامبر     .  حجيـت آنهـا تأکيـد شـده اسـت           کـشف اعتبـار و     به منظور کريم  
 و علي کل صواب نوراً فما     ةحقيقإنّ علي کل حق     «: نقل شده است که فرمود    ) ص( اکرم

 ).١/٦٩کليني، (» وافق کتاب االله فخذوه و ما خالف کتاب االله فدعوه
 خـود در    ةدر خطب ـ ) ص(پيـامبر اکـرم   : نقل شده است که فرمـود     ) ع(از امام صادق  

ايها الناس ما جاءکم عنّي يوافق کتاب االله فأنـا قلتـه و مـا جـاءکم                 «: ن منا فرمود  سرزمي
 حتي در غير صورت تعارض نيز که روايـت          ،بنابراين). همو(» يخالف کتاب االله فلم أقله    

 کـريم ارزيـابي     قرآنبر حسب ظاهر داراي ارکان حجيت است، بايد از لحاظ محتوا با             
 کـريم مفهـوم نباشـد     قـرآن   بـديهي اسـت تـا       ). ١٧/١٦٥ ،الميزاني،  يطباطبا: نکـ  (شود  

 را منـوط بـه بيـان        قـرآن تواند ميزان صـحت و سـقم احاديـث باشـد و اگـر فهـم                 نمي
 ).١/٨٢ تسنيم،آملي، جوادی: نکـ (آيد بدانيم دور لازم مي) ع(معصومان

 )ع( روش تفسيري اهل بيت. ٤
هاي تفسيري، با ساير    ه پرسش ها و پاسخ ب   در احتجاج ) ع( و امامان ) ص( رسول اکرم 

 تفـسير بـر اسـاس آيـاتي ديگـر از قـرآن كـريم               مـورد نظـر را       ةکريم، آي ـ قرآن  آيات  
الوالدات يرضعن أولادهن حـولين    و: ة کريم ةاز دو آي  ) ع(که امير مؤمنان  چنان. کردندمي

اده اسـتف چنـين   ) ١٥/حقـاف ا (...ً حمله و فصاله ثلاثـون شـهرا       ...و  ) ٢٣٣/بقره(...  کاملين
 حداقل دوران بارداري بانوان، شش ماه است و بر ايـن         ، کريم قرآناند که از نظر     کرده

 ).٢٣٢ ،٤٠/١٨٠مجلسي،: نکـ (اساس، حکم رجم را از فرد متهم به زنا برداشتند 
و اذا ضـربتم  : ةچگونه از آي: در پاسخ زراره که از آن حضرت پرسيد  ) ع( امام باقر 

 حکم لزوم قـصر در      ،)١٠١/نساء(...  ة تقصروا من الصلو   في الارض فليس عليکم جناح أن     
در " لاجنـاح "در ايـن آيـه نظيـر        " لاجنـاح "تعبيـر   : شود؟ فرمود نماز مسافر استفاده مي   

 اسـت ) ١٥٨/بقـره  (... فمن حـجّ البيـت او اعتمـر فـلا جنـاح عليـه أن يطـوف بهمـا                  ...  ةآي
 پـس از  نـور  ةسـور : که فرمـود روايت شده   ) ع( از امام باقر  ). ٥/٥٣٨حر عاملي،   :  نکـ(

نـساء فرمـوده    ة   نازل شده است به اين دليل که خداوند عزوجل در سـور             نساء ةسور
واللاتي ياتين الفاحشه مـن نـساءکم فاستـشهدوا علـيهنّ اربعـه مـنکم فـان شـهدوا                   : است

و سـبيلي   ) ١٥/نـساء  (فأمسکوهن في البيوت حتي يتوفيهنّ الموت او يجعل االله لهنّ سبيلا          
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انزلناهـا و فرضـناها و أنزلنـا فيهـا           :آياتاوند در اين آيه فرمود عبارت است از         که خد 
 لـدوا کـلّ واحـد منهمـا مائـه جلـده و            الزانيـه والزانـي فاج    . آيات بينـات لعلکـم تـذکرون      

 لاتأخذکم بهما رأفه في ديـن االله إن کنـتم تؤمنـون بـاالله و اليـوم الاخـر و ليـشهد عـذابهما                       
 شـيخ صـدوق،   : ؛ نيـز نکــ      ١٢٣ـ ـ٣/١٢٢بحرانـي،   : نکــ   ) (٢ـ١/ نور (من المؤمنين  طائفه

 ).١٢٤ـ١٢٣ عيون اخبار الرضا، ؛ همو،٩١ـ٩٠التوحيد،
 ي،يطباطبا: نکـ  (بوده است   ) ع(  عملي اهل بيت   ة سير قرآن به    قرآن  تفسير ،بنابراين

ــزان، ــان)٣/٨٧ ،١/١٢ المي ــه چن ــنعکس شــده اســت  ،ک ــز م ــشان ني   در رهنمودهــاي اي
 :نقـل شـده اسـت کـه فرمـود     ) ص( اکـرم  از حـضرت رسـول  ). ١٩ـ ـ١٨ صادقي،: نکـ  (
 ،١/٦١٩هنــدي، متقــي (»إنّ القــرآن ليــصّدق بعــضه بعــضاً فلاتکــذبوا بعــضه بــبعضٍ «

 کتــاب االله تبــصرون بــه و«: و از اميرمؤمنــان نقــل شــده اســت کــه فرمــود ) ٢٨٦١ح 
ــي بعــض    ــه و ينطــق بعــضه بــبعض و يــشهد بعــضه عل ــه و تــسمعون ب  »تنطقــون ب

 ).١٣٣ خطبه ،ج البلاغهنه(
 کريمقرآن هاي خطاب. ٥

خوريم که در آنها گروه خاصـي ماننـد مؤمنـان،    کريم به آيات بسياري برمي قرآن   در
اسرائيل و گاه عموم مردم را مخاطب قرار داده، مقاصـد خـود را بـه ايـشان              کفّار، بني 
خواهد کـه   از ايشان مي  پردازد، يا در مقام تحدي      کند يا با آنان به احتجاج مي      تفهيم مي 

بديهي . اگر شک و ترديد در حقانيت اين کتاب دارند مثل آن يا بخشي از آن را بياورند                
است تکلّم با مردم با الفاظي که خاصيت تفهيم را واجد نيست معني ندارد و نيز تکليف                 

شـود، قابـل    کردن مردم به آوردن مثل چيزي که معناي محـصّلي از آن فهميـده نمـي               
 ).٣٠ـ٢٩  قرآن در اسلام،ي،يطباطبا: نکـ (يست قبول ن

 
 قرآن به قرآن روش تفسير ةملاحظاتي دربارة ادل

کنـد  معرفي مـي  "  حقيقت هر چيز   ةکنندبيان"و  " نور" کريم را    قرآندر کنار آياتي که     . ١
 کريم خود را سخني سنگين معرفي       قرآن. آيات ديگري نيز بايد مورد توجّه قرار گيرد       

کوههـاي اسـتوار را در برابـر عظمـت و           ). ٥/مزمّـل  (ا سنلقي عليک قولاً ثقيلاً    انّ: کندمي
ن علـي جبـل لرايتـه خاشـعاً         آانزلنا هذا القـر    لو :داندسنگيني خود خاشع و متلاشي مي     

 ).٢١/حــشر ( االله و تلــک الأمثــال نــضربها للنــاس لعلّهــم يتفکّــرون ةخشيمتــصدّعاً مــن 
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که بـصيرت و درکـش نيازمنـد تحـصيل بيـنش             اين نور، نوري است وزين       ،اين رو  از
کـه  انـد چنـان  عميق علمي و هدايتگري پاکاني است که ژرفاي معارف آن را لمس کرده          

به هـدايت  ). ٧٩ـ٧٧/واقعهال( لايمسّه الا المطهّرون ؛ في کتاب مکنون ؛إنّه لقرآن کريم  : فرمود
 عـارف آن  نـسبت بـه حقيقـت هـر چيـزي از عمـق م      قرآنايشان است که بيانگر بودن      

 . گرددقابل فهم مي
 پـيش از آن     ةبايـد توجّـه داشـت کـه آي ـ        " نساءال "ة از سور  ٨٢ ةدر خصوص آي  . ٢
 کريم و وحياني بودن ايـن کتـاب         قرآن منافقان و اين آيه در مقام اثبات اعجاز          ةدربار

اين مقـدار آيـه دلالـت دارد کـه          . مقدّس از طريق عدم وجود اختلاف در آيات آن است         
کريم در اين حد که با يکديگر در تعارض نيستند قابل فهمند و هرگز نبايـد                 قرآنآيات  

  امـا ايـن    ،الامر دانست تعارض بدوي دو آيه را حمل بر تعارض آن دو در واقع و نفس             
 ،تعـالي آن به عنـوان تفـسير آيـه بـه حـق           دادن  که مفسّر در کشف مراد الهي و نسبت         

 .يد انجام دهد، فراتر از مدلول آيه استکاري جز تدبّر در آيه و آيات نظير آن نبا
نيـز در مقـام نکـوهش منافقـان کـوردلي           ) ص( "محمّد" سوره   ٢٤ ةآيات پيش از آي   

هايي که از رهگذر جـدال      قفل. است که هرگز حاضر به انديشيدن در آيات الهي نيستند         
خـود  ايـن،  .  احکام الهي شـده اسـت   درها دارند مانع انديشهبا حق و کفر باطني بر دل     

فهمي آيات هاي منافقانه منجر به کجرويهشداري است به متدّبران در کلام حق که کج
 يـات بـه دنبـال دارد، از ايـشان         گردد يا اساساً توفيـق تـدبّري را کـه پنـد از آ             الهي مي 

 .کندمي سلب
 از ابتدا آيات در صدد اتمام حجّت با مشرکان قريش و اثبات نبوت ،"ص"در سوره  

رسـد   بـه نظـر مـي      از ايـن رو،   . رتبت و توحيد الوهي و عبـادي اسـت        حضرت ختمي م  
 .گرددبه همين مشرکان بازمي» ليدبروا«ضمير در 

کريم به عنـوان کتـابي کـه شايـسته      قرآن   اگر اين آيه در مقام معرّفي        ،به هر روي  
 ، مـورد بحـث پيـشين      ةها در آياتش تدبّر کنند، باشد اين آيه و دو آي ـ           انسان ةاست هم 

کـه آنچـه از انديـشه     کريم را بر مفـسّران در بـر دارد و ايـن            قرآنتدبر در آيات    لزوم  
شود در حدّ فهم متدبّر، برای او حجّت الهي است          کردن در آيات قرآن کريم حاصل مي      

که بتواند آنچه را کـه    امّا اين،تواند از پذيرش آن و عمل بر طبق آن سر باز زند       و نمي 
که در   بداند و به خداوند نسبت دهد، بدون اينقرآنآيات تعالي از درک کرده مراد حق
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 کريم و روايـات     قرآنهاي روشنگر آن آيه را در سراسر         تمام قيود و قرينه    ،حدّ وسع 
 .معتبر تفسيري ديده باشد، از مدلول اين آيات خارج است

 قـرآن هاي نقد متني روايات، عرضه کردن آنها بر آيـات           از جمله مهمترين ملاک   . ٣
 کريم در احراز اعتبار روايـات، فـرع بـر           قرآنبديهي است که ميزان بودن      . يم است کر

و جايگاه  ) ع(  با توجه به مرجعيت معصومان     ،لکن. کريم است قرآن  مفهوم بودن آيات    
 اين نوشتار خواهـد آمـد، از روايـات          ة که در مباحث آيند    ، کريم قرآنايشان در تفسير    

 کـريم در حـد کـشف        قـرآن فهـوم بـودن آيـات       لزوم عرضه کردن روايات بر آيات، م      
 امّـا پـس از کـشف عـدم          ،شـود مخالفت يا عدم مخالفت روايات با آيـات اسـتفاده مـي           

تـر  مخالفت و احراز اعتبار روايات تفسيري، جهت تفسير آيات قرآن کريم و فهم کامل             
ات همان آياتي که ميزان احراز اعتبار روايات تفسيري بوده، لازم است از همين رواي ـ              

کننـده بـرای    اي تعيـين   حجّـت مـستقل و قرينـه       ،گونه روايات چرا که اين  . استفاده شود 
 . کريم خواهند بودقرآنکشف مراد الهي از آيات 

، استناد به آيات نظير در مقام تفسير آيات، )ع( در روايات متعدّدي از معصومان. ٤
وم ظـاهري و بـاطني    عل ـة به هم ،)ع(  بايد توجه داشت که معصوم     ،لکن. نقل شده است  

چه بسا در مواردي اگـر از       . داند نظير و مفسّر را به درستي مي       ة عالم است و آي    قرآن
 مورد تفسير نقـل     ة رهنمودي به عنوان مفسّر بودن فلان آيه نسبت به آي          ،مقام عصمت 

 استناد امام   ، بارز اين ادّعا   ةنمون. ماندگرديد، اين موضوع همواره مجهول باقي مي      نمي
 اسـت   انّ المساجد الله   ة سرقت به آي   ةدر تفسير موضع قطع دست سارق در آي       ) ع(جواد

گويي حضرت مورد پرسش قـرار      مفتياني هم که پيش از پاسخ     ). ١/٣٢٠عياشي،  : نکـ  (
اسـتناد  ) ٤٣/نـساء (يـا تـيمّم     ) ٦/مائـده (گرفتند، هر يک در اين موضوع به آيات وضو          

 .کردند و موضع قطع را آرنج يا مچ دانستند
اين مطلب گوياي آن است که معلوم نيست مفسّر همواره بتواند صـرفاً از رهگـذر                

 نظير را بيابد، به ويژه کـه در ايـن روايـت از ظـاهر آيـه      ة کريم، آي  قرآنتدبّر در آيات    
 .شود سرقت فهميده نميةبودن آن نسبت به فهم آيمورد استناد نيز قرينه

مؤمنان و اهل کتاب نيز بر مفهـوم بـودن           کريم به مردم جهان،      قرآنهاي  خطاب. ٥
البته احراز علـوم پايـه در       . کند گروههاي يادشده دلالت مي    ة کريم براي هم   قرآنآيات  

 کريم براي مخاطبان در حد ابلاغ پيام الهي و اتمام           قرآنفهم آيات بديهي است و آيات       
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و آخـرين   تواند از پذيرش دين حق      حجّت بر ايشان مفهوم و روشن است و کسي نمي         
دليل اين ادّعا آن است که حتي مـسلمانان صـدر اوّل کـه              . کتاب وحي الهي سرباز زند    

و نزول وحي را شاهد بودند، گاه در        ) ص( خود عرب قرشي و از اصحاب رسول خدا       
) ص( ماندند و بيان رسول گرامـي اسـلام       فهم برخي آيات و حتي برخي واژگان درمي       

ان مثال عدي بن حاتم چون مراد از ريسمان سفيد          به عنو . حلال مشکل فهم ايشان بود    
اشربوا حتّي يتبين لکم الخيط الابيض من الخيط الاسـود مـن             کلوا و  ...: و سياه را در آيه    

گرفـت و   فهميـد دو ريـسمان سـفيد و سـياه را در دسـت مـي               نمي) ١٨٧/بقره(...  الفجر
کـرد  ميدن اجتناب مـي   توانست بين آن دو را تميز دهد از خوردن و آشا          هنگامي که مي  

براي وي بيان فرمود که مراد از اين تعبير جداشدن فجر         ) ص( تا حضرت رسول اکرم   
 اوّل از معني أبّ سـؤال       ةاز خليف ). ٧٦٧ـ٢/٧٦٦نيشابوري،  :  نکـ  (صادق از کاذب است     

کدام آسمان بر من سايه افکند و کدام سرزمين مرا در خود جـاي              : وي پاسخ داد  . شد
 ).١٠٨تيميه، نبا: نکـ ! (که به آن آگاهي ندارم؟ره کلام خدا چيزي بگويم دهد اگر دربا

نقل شده است کـه  . خليفه دوم نيز در مقام پاسخ به همين سؤال اظهار ناتواني کرد       
" فاکهـه "معني  : گاه گفت آن) ٣١/عبس (و فاکهه و أبّا   : بر فراز منبر اين آيه را تلاوت کرد       

! اي عمـر : به چه معني است؟ سپس به خويشتن خطاب کرد و گفت" أب"دانيم امّا را مي 
از ابـن عبّـاس نقـل    ). ٢/٤ اتقـان، سـيوطي،  : نکـ  !! (اين جز تکلّف و مشقت چيزي نيست      

 ... الحمـد الله فـاطر الـسموات و الارض   : ةرا در آي ـ" فـاطر "شده است که مـن معنـي واژه       
نشين را که بر سر تملک چاهي با يکـديگر          عرب باديه که دو   دانستم تا اين  نمي) ١/فاطر(

أنـا  «: وديگـري گفـت   » أنـا فطرتهـا   «: يکي از آن دو گفت    . کردند، مشاهده کردم  نزاع مي 
 فـاطر   ة وی اين چنـين دريافـت کـه معنـاي آغـازگري در واژ              .)٥ـ٢/٤همان،  (» ابتدأتها

 .ملحوظ است
 : بنا بر آنچه گذشت، معلوم شد

سازد آن است که به طور کلّي و تحدي را خلاف حکمت ميالف ـ چيزي که خطاب  
مخاطب قراردادن گروهـي    بنا بر اين،    . ه براي ايشان گنگ و نامفهوم باشد      سخن گويند 

 مراد گوينده را از بعضي ،که برخي از مخاطبانيا به مبارزه دعوت کردن ايشان با اين     
ــه تفــسير داشــته باشــند   ــاز ب ــدارد،مطالــب بــه درســتي درک نکننــد و ني  ، منافــاتي ن

 .که زبان مورد خطاب و کليت مطالب براي ايشان روشن استرغم اينعلي



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 ن قرآ بهقرآن روش تفسير تأملاتي در ميزان كارايي

 

٢٣

 کـريم را شـاهد و مـصدق آيـات      قـرآن ب ـ رواياتي وجود دارد که برخي از آيات 
شود که يک متدبّر و مفسّر گونه روايات روشن ميبا دقت در اين. کنندديگر معرفي مي

 بلکـه همـة     ، در آيات اين کتاب الهي تنافض وجود ندارد         کريم بايد بداند که هرگز     قرآن
کنندة آيات ديگر و شاهد و گواه صدقي بر آن است و هرگز قصور فهـم                 تصديق ،آيات

 در ،کـه چنـان .  نبايد حمل بر تعارض آيـات کـرد  ،خود را درنيافتن سازگاري بين آيات  
 اسـت و عبـارت      ايـن مطالـب کـاملاً مـشهود       ) ص( حديث مورد استناد از پيامبر اکـرم      

 ة امّا شاهد بودن يک آيه بر صدق آي        ،مؤيد همين مطلب است   » فلاتکذبوا بعضه ببعض  «
اگر چه اصل استناد بـه آيـات نظيـر در           . ديگر خروج از حدود دلالت اين احاديث است       

صورت يقين به نظير بودن آن درست است، اما استدلال به ايـن روايـات بـراي اثبـات            
 .، محلّ تأمّل استآن قر بهقرآنروش تفسيري 

ج ـ در اين روش تفسيري، همواره مفسّر است کـه بـا اسـتمداد از آيـات نظيـر بـه        
 پردازد و اگر اجتهـاد وي نباشـد چنـين تنظيـر و تفـسيري               مورد تفسير مي   ةتفسير آي 

پـس در   . گرددتعالي از آن آيه مطرح نمي     رخ نداده و مفهوم خاصي به عنوان مراد حق        
 بلکه اين مفسّر اسـت کـه        ،کند کريم نيست که خود را تفسير مي       رآنقواقع همواره اين    

از آنجـا کـه     . ورزد نظير به چنين تفسيري مبـادرت مـي        ةبا اجتهاد خويش در يافتن آي     
تاکنون هيچ روش علمي جهت يافتن آيات نظير در اين روش تفسيري ارائه نشده است    

قـرآن  تـک آيـات    را نـسبت بـه تـک   که با استفاده از آن به طور قطع و يقين بتوان آنها        
 ةتوان ادعا کرد که مفسّر تنها با پيروي از چنين روشي از ورط ـکريم يافت، چگونه مي   

مانـد و صـرفاً بـا چنـين روشـي اخـتلاف از ميـان                هولناک تفسير به رأي در امان مي      
 !بندد؟مفسّران رخت برمي

اي يک بار به کار رفته  کريم از نظر لفظ و معني فقط برقرآند ـ چه بسا آياتي در  
 آيات مشابه و متقارب المعني، در رفع اشکال و معضلي که در  ةکه ملاحظ  باشند يا آن  

  مـورد نظـر موجـب ابهـام گرديـده اسـت، سـودمند نباشـند و بـا                   ةلفظ يـا معنـاي آي ـ     
 بيان گرديده نيـز نتـوان       قرآن به   قرآنهايي که به منظور اثبات صحّت تفسير        استدلال

 . آيات آن را دربرگيردة کريم و همقرآنن کلي به دست آورد که مجموع اي چنانتيجه
کريم، جز معاني و مطالبي که به استناد ظواهر لفظ با مطالعه و بررسـي  قرآن  ـ  ه

آيد، حاوي يک سلسله حقايق و معاني عميق و مفاهيم بلندي اسـت             ابتدايي به دست مي   



    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مباركه          كامران ايزدي                                                                                                                    

 

٢٤ 

إنّ «: کـه فرمـود   چنان. م ياد شده است    کري قرآنکه در روايات از آنها به عنوان بطون         
 ).٤فتوني،(» )او سبعين بطنا(للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطنا الي سبعه ابطن 

، خود موجـب اعجـاز ادبـي و معنـوي         قرآنصرف نظر از اين روايات، عمق معاني        
به سبب نکات ادبي و دقايق لفظي و معنوي فراواني که در و از اين رو     ،اين کتاب است  

آيات به کار رفته و از حداکثر ظرفيت الفاظ به منظور دلالت بـر معـاني بـسيار عميـق                    
بـه  . استفاده شده، قهراً سادگي با پيچيدگي و ظهور با دروني عميق آميخته شده است             

اي به اندازه قدرت و بينش علمي خويش قـادر اسـت از دريـاي                هر خواننده  ،طوری که 
 کريم مبني بر تدبّر و تفکّر هر        قرآنستورهاي اکيد   د. مند شود بيکران معارف آن بهره   

 ة کريم از همقرآن ةچه بيشتر در آيات الهی براي آن است که هر متدبّري هنگام مطالع
 .امکانات خود برای گسترش فهم خويش استفاده کند و در هيچ حـدّي متوقـف نگـردد                

رسـيد کـه بـا اعمـال         پ " قـرآن   به قرآنتفسير  " بايد از طرفداران روش      ،اين اصل  بر بنا
توان به دسـت آورد؟     روش مزبور چه اندازه از معاني عميق و مفاهيم بلند آيات را مي            

شود و لزوم مراجعه بـه آنهـا در         اينجاست که ارزش تفسيري روايات بهتر روشن مي       
و پيـشوايان معـصومند کـه بـه         ) ص( گردد، زيرا تنها پيامبر اکـرم     تر مي تفسير نمايان 

که از  چنان. کريم دست يابند  قرآن  توانند به عمق مقاصد     منبع وحي مي  جهت ارتباط با    
مايستطيع أحد أن يدّعي أنّ عنده جميع القـرآن         «: نقل شده است که فرمود    ) ع(امام باقر 

 ).١/٢٢٨کليني، (» کلّه ظاهره و باطنه غير الأوصياء
ر تفـسير    خواهد آمد، د   "کريمقرآن  نقش روايات معتبر در فهم      " در مبحث     كه چنان

 کريم بـه  قرآن کريم مراجعه به بيانات پيشوايان دين، در حقيقت مراجعه به خود     قرآن
 بـه توضـيح و تبيـين        قـرآن  متوقف بودن فهم برخي از مراتـب معـاني           .آيدحساب می 

نيـازي از غيـر خـود نـدارد و در واقـع،             منافاتي با بي  ) ع( و اهل بيت  ) ص( پيامبر اکرم 
 . استي توضيح وحي استمداد از منطق وحي برا

ام، قـصص و    ـات احک ـ ـل آي ـ ــتفـصي "ورد  ـه م ـ ـري در س ـ  ـن روش تفسي  ـ در اي  ـو
ي، يطباطبـا : نکــ   (استفاده از روايات، ضروري شمرده شده اسـت         " خصوصيات معاد 

 ).٣/٨٧ الميزان،
اگر مراجعه به روايات در مورد تفسير آيات مربوط به احکام، قـصص و معـاد بـا                  

و " بيانگر هر چيـز بـودن  "و " نور بودن" منافات نداشته باشد و به     کريم قرآناستغناي  
 دربـاره آيـات ديگـر نيـز         ، کريم لطمه اي وارد نياورد     قرآن" لسان عربي واضح بودن   "
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 به هـر دليلـي کـه    ،چنين خواهد بود و اساساً نياز آيات احکام، قصص و معاد به سنت       
نيـازي  بازگـشت از اصـل بـي      باشد نقضي بر مباني اين روش تفسيري خواهد بـود و            

 کـريم در ايـن      قرآنتمام آيات   . آيد از غير خود و وضوح آيات آن به حساب مي          قرآن
که مراتبي از معاني آنها در       موضوع با آيات احکام، قصص و معاد مشترکند و آن اين          

 ،گرددميکمال وضوح بوده، قسمتي از مقاصد و معاني آيات نيز با تدبّر و تفکّر معلوم              
تر بايد از روايات استفاده کرد  براي رسيدن به معاني عميق و مفاهيم والاتر و عالياما

و اعتراف به لزوم رجوع بـه سـنت در مـورد  بخـشي از آيـات، مـستلزم پـذيرش آن                       
 . آيات استة همةدربار

اي کـه مـورد استـشهاد قـرار گرفتـه           توان ادعا کرد آيه   زـ بر اساس چه ملاکی مي     
 کامـل بـه ايـن    ةمورد تفسير است؟ البته در صورتي کـه مفـسّر احاط ـ    ةدقيقاً مفسّر آي  

روش تفسيري داشته و مقدمات لازم را در اين زمينه کسب کرده باشد چنين اطميناني 
.  امّا استنتاج حکم کلي در اين زمينه دشوار است،شوددر بسياري از موارد حاصل مي

 امـا در واقـع      ، از آيات، مشابه اسـت      مورد بحث با برخي    ةکه گاه الفاظ آي   علاوه بر اين  
 ةکـه در بـاره موضـع قطـع دسـت در آي ـ     چنان.  مورد بحث استة ديگري مفسّر آي  ةآي
 . در همين مقاله بحث شد) ٣٨/مائده (... السارقه فاقطعوا ايديهما السارق و و

  عـدم حجّيـت ظـواهر آيـات    ،ح ـ از مباحث مـسلّم و مـورد اسـتناد در اصـول فقـه      
ــق  ــيش از تحقي ــد  پ ــت دارن ــراد از آن ظــواهر دخال ــين م ــه در تعي ــي اســت ک  از قراين

از جمله اين قراين رواياتي است که در تفسير آيـات قـرآن             ). ١٦١لنکراني،  فاضل: نکـ  (
 اساساً بدون مراجعه به روايات معتبر به عنوان قـرائن  ،بنابراين. کريم وارد شده است   

هـد بـود و تمـسک بـه ظـاهر آيـه،             منفصل فهم آيات، مراد از ظواهر آيات حجـت نخوا         
هنگامي که عبداالله بن عباس را براي       ) ع( امام علي ) ٨ـ٥کمري،  کوه: نکـ  (صحيح نيست   

لا تخاصـمهم بـالقرآن فـإنّ    «: مناظره با خوارج فرستاد، به وي ايـن گونـه دسـتور داد        
هـا  يجـدوا عن  القرآن ذو وجوه و حمّال، تقول و يقولون و لکن حاججهم بالسنه فانهم لن             

 ).١٠٨١ ،نهج البلاغه(» محيصا
 

  قرآن بهقرآنجايگاه روايات تفسيري در روش تفسيري 
آور بـودن در ايـن روش       خبر متواتر و واحد همراه بـا قـرائن صـدق بـه لحـاظ يقـين                

چنين خبري حتـي اگـر      ). ١٠/٣٥١الميزان،ي،  يطباطبا: نکـ  (اند  تفسيري معتبر تلقي شده   
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 است و مفسّر بايد بکوشد تا توهم اخـتلاف ظـاهري            ظاهر قرآن مؤيد آن نباشد حجّت     
تـوان از   نقـل شـده، مـي     ) ص( ميان آيه و روايت را حل کند، زيرا آنچه از پيامبر اکـرم            

من بعد وصيه يوصي بهـا   ...: ةدر ذيل آي). ٣/٨٥همان، : نکـ (کتاب خدا نيز استفاده کرد  
 تقدم وصيت بـر ديـن در ايـن          :چنين آمده است  الميزان  در تفسير   ) ١١/نساء (... او دين 

داند، منافـاتي نـدارد، زيـرا از آن رو کـه       آيه، با رواياتي که دين را مقدم بر وصيت مي         
 گـاهي   ،استحکام و ثبات مطلب مهمتر به حدي است که نيازي به تأکيد و تقـديم نـدارد                

  مـورد نظـر    ةدر آي ـ » أو ديـن   «،بنـابراين . کننـد مطلب غيرمهم را در اول کلام ذکر مـي        
 )ع( در روايتـي از اميرمؤمنـان     . اسـت يانگر اهميت و برتري دين نـسبت بـه وصـيت            ب

خوانيـد ولـي    مـي " ديـن "شما در اين آيـه وصـيت را قبـل از            : نقل شده است که فرمود    
 ).٤/٢٢١همان، : نکـ (داند پرداخت دين را مقدم بر وصيت مي) ص( رسول اکرم
خبر واحد حجـت نيـست مگـر        : نويسد حجيت خبر واحد مي    ةدربارالميزان  صاحب  

که همراه با قرائن مفيد علم باشد، يعني اطمينان شخصي کاملاً حاصل شود، خواه               اين
 امـا در فقـه،      ،روايات مربوط به اصول دين باشد يا تاريخ، فضائل يا موضوعات ديگر           

اطمينان نوعي در حجيت روايت کافي است و اين مطالب در صورتي است کـه روايـت                 
: نويـسد مي مطلب  و در توضيح اين)٨/١٤١همان، : نکـ (باشد  فتي نداشته مخال قرآنبا  

 زيرا از اثر شرعي در مورد خاص خود پيروي          ،حجيت شرعي از اعتبارات عقلي است     
 ولي در قضاياي تاريخي و مسائل اعتقادي، اعتبـار          ،کند و قابل جعل و اعتبار است      مي

ل نداشته و حکم شارع در اين مـوارد بـه          زيرا اثر شرعي به دنبا     ،و حجيت معني ندارد   
. يـست علم بودن آنچه علم نيست و واداشتن مردم به پيروي از آن، معقول و منطقـي ن            

موضوعات خارجي اگر چه امکان دارد در آن اثر شرعي محقـق شـود، ولـي آثـار آن                   
 ).١٠/٣٥١همان، : نکـ (جزئي است و قرار داد شرعي جز در کليات راه ندارد 

 
  قرآن به قرآن جايگاه خبر واحد در روش تفسيري دربارةي تأمّلات

بـه خبـر    . مراد از خبر واحد روايتي است که متواتر يا همراه بـا قـرائن قطعـي نيـست                 
ايـن امـر    . تـوان اعتمـاد کـرد     واحدي که راويان آن در هر طبقه مورد وثوق باشند مي          

و امامـان   ) ص( ر اکـرم  ها و از آن جمله عصر پيامب       زمان ة عقلايي در هم   ةمطابق سير 
و منعي از جانب ايشان نسبت به اعتبار آن صادر نشده اسـت،             بوده  رايج  ) ع( معصوم



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 ن قرآ بهقرآن روش تفسير تأملاتي در ميزان كارايي

 

٢٧

 ايـن  ،در نتيجـه ). ٧٥ـ ـ١٨/٥٢حرعاملي، : نکـ (وجود دارد نيز بلکه رواياتي در تأييد آن    
 است و خبر واحد داراي اعتبار را نيـز  ) ع(  عقلايي مورد تأييد پيشوايان معصوم  ةسير
گونـه  بديهي است خردمندان بر ايـن     .  کريم قرار داد   قرآنوان مبنا و مستند تفسير      تمي

، )٢/١٤٩حـسيني،   واعـظ : نکــ   ( کريم   قرآنروايات در صورتي که مفاد آنها مخالف با         
 و بـديهيات و بـراهين قـاطع باشـند، اعتمـاد           ) ٢/٢٠٣همـان،   : نکــ   (سنت قطعي، اجماع    

ي به خبر واحد داراي اعتبار اعتماد مي کنند که          همچنين خردمندان در صورت   . کنندنمي
 .خبر واحد معتبر ديگري با آن در تعارض نباشد

 کـريم و طرفـداران روش       قـرآن شناسي تفـسير     روش ةبرخي از محققّان در عرص    
اند که معناي اعتبار در خبر واحد        اشکال کرده  ،که گذشت  چنان ،قرآن به   قرآنتفسيري  

توان آثار علم به واقع را بر آن مترتـب و از             مقام عمل مي   داراي اعتبار آن است که در     
پس اگر با واقع مطابق نبود، پيروي کننده معذور خواهد بود و اگـر از               . آن پيروي کرد  

پس موضوع اعتبـار خبـر واحـد منحـصر در احکـام             . دشويروي نکند مؤاخذه مي   پآن  
ح نيـست، اعتبـار خبـر       خواهد بود، اما در مباحث نظري که پيروي عملي در آنها مطـر            

 کـشف واقعيـت اسـت و آن از        ، مطلوب ،گونه مباحث نظري  در اين . معني است واحد بي 
خبر واحـد نـسبت     . گرددطريق خبر واحد هر چند راوي مورد وثوق باشد حاصل نمي          

 در علـم تفـسير کـه        ،بنـابراين . نما باشـد  تواند واقع به واقع تنها مفيد گمان است و نمي       
توان به آن استناد کـرد      کريم است، نمي  قرآن  ن مراد الهي از آيات      هدف، آشکار ساخت  

 .توان از آن بهره بردو فقط در تفسير آيات احکام مي
 علـم  ةمعناي اعتبار در خبر واحـد داراي اعتبـار بـه منزل ـ         : در مقام پاسخ بايد گفت    

را  شارع مقدس گمان حاصل از آن        ،به عبارت ديگر  . قرار دادن آن در نظر شارع است      
 يکـي  بنا بر ايـن .  يقين دانسته و آثار علم و يقين را بر آن مترتب ساخته است     ةبه منزل 

گردد شود بر آن نيز مترتب مياز مصاديق علم است و هر اثري که بر يقين مترتب مي    
.  عقلايـي اسـت    ةدليـل ايـن ادعـا سـير       . و خبر دادن بر اسـاس آن نيـز صـحيح اسـت            

 رايب ـ. کننـد  آثار مانند علـم وجـداني رفتـار مـي          ةخردمندان با چنين موضوعي در هم     
دانند و هم از    نمونه اگر کالايي در اختيار کسي باشد، ايشان هم او را مالک آن کالا مي              

از .  قطعي مالکيـت نيـست     ةکه در اختياربودن کالا نشان     دهند، با اين  مالکيت او خبر مي   
شـود کـه ايـن      د نتيجـه مـي    اناز اين روش عقلايي منع نفرموده     ) ع( آنجا که معصومان  
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تـوان   مباحث دين اعم از عملـي و نظـري مـي           ةروش مورد قبول ايشان است و در کلي       
.  واقعيت دانست و بر مبناي آن از واقعيت خارجي خبـر داد    ةمفاد خبر واحد را به منزل     

توان بر مفاد خبر واحـد نيـز مترتـب           بر واقعيت مکشوف مترتب است می      هآثاري را ک  
 ةطور که مثلاً اگر خبر واحد معتبري بر وجوب قرائت يک سور            همان ،ينبنابرا. ساخت

گـردد، همچنـين اگـر      کامل در نماز دلالت کند، از آن وجوب چنين تکليفي استنباط مـي            
 شـيخ صـدوق،   : نکــ   (روايت معتبري دلالت کند که بد اخلاقي موجب فشار قبـر اسـت              

شود ولـي    به واقعيت آن پيدا نمي     ـ گرچه از طريق آن علم قطعي      ) ١/٣١٠ علل الشرايع، 
توان از واقعيت آن خبر داد و طبق سيره عقلايي بايـد  چون مفيد علم عرفي است ـ مي  

 .آثار واقعيت و علم را بر آن مترتب کرد و در احتراز از بدخلقي سعي وافر داشت
د که در علم تفسير، هر چند از طريق خبر واحد داراي اعتبار، علم و اعتقا               نتيجه آن 

 کـريم، اعـم از آيـات    قـرآن  در آيـات  ، لکن،شودجازم به مراد واقعي آيات حاصل نمي    
توان از مراد واقعي آيات خبر داد و بر معنايي که از            احکام و غير آن، به استناد آن مي       

حـال اگـر مطـابق بـا     . شود، آثار واقعيت را مترتـب سـاخت  آيات به استناد آن فهم مي 
 آن معني به عنوان مراد آيات خبـر داده بـه دليـل اعتبـار                واقعيت نباشد مفسري که از    

روايت، معذور است و اگر مفسري آثار واقعـي را بـر آن مترتـب نـسازد در صـورت                    
 . مستوجب نکوهش است،مطابقت آن با واقع

شايان ذکر است که حتي خبر واحد فاقد اعتبار در صورت کثـرت نقـل و انـضمام                  
ــه ــدور آ   قرين ــوق ص ــب وث ــه موج ــايي ک ــر  ه ــردد خب ــي گ ــصدور "ن م ــوق ال  " موث

 بـد ياي حکـم روايـت همـراه بـا قـراين قطعـي را م ـ               و )٢٣سـبحاني،   : نکـ  (ناميده شده   
 ، لکن .كرد بر مبناي آن آيات را تفسير        توان   می از اين رو  و  ) ۱۷۵ـ  ۱۷۴ ،يدریح: ـ  نک(

 که به   توان از اين روايات در تأييد گماني      اگر اطمينان به صدور آنها حاصل نشود، مي       
مراد آيات از قراين ديگر حاصل شده بهره گرفت و تنها بدترين نوع خبـر واحـد فاقـد                   

 . يعني اخبار ساختگي و موضوع به هيچ روي در علم تفسير قابل استناد نيست،اعتبار
 

 نتيجه 
 به عنوان اولين مرحله قرآن به قرآنتوان انکار کرد که روش تفسير اين حقيقت را نمي

 ، امـا در عـين حـال       ،و کشف مقاصد آيات، روشي مناسب و شايسته است        در راه فهم    
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اين مطلب را نيز نبايد از نظر دور داشت کـه پيـروي از ايـن روش بـه منظـور تفـسير              
 مراتب باطني معارف آنها کارايي ندارد و مراجعـه          ة کريم و فهم هم    قرآنمجموع آيات   

 . ناپذير استفسيري اجتناببه منابع ديگر تفسير و در رأس آنها روايات معتبر ت
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 ؛بي تا
اکبر غفاري، جامعه مدرسين حـوزه علميـه قـم،         ، به کوشش علي   معاني الأخبار همو،  . ٦

 ؛شه ١٣٦١، قم
، بـه کوشـش عـدنان زرزور،        مقدّمه في اصول التفسير   عبدالحليم،  ابن تيميه، احمدبن  . ٧

 ؛، چاپ دومق ه١٣٩٢ بيروت،دارالقرآن الکريم، مؤسسه الرساله، 
دي، زرن ـ به کوشش محمـود موسـوي      البرهان في تفسيرالقرآن،  بحراني، سيدهاشم،   . ٨

 ؛مؤسسه اسماعيليان، قم، بي تا
 ، ش ه١٣٧٩ بـه کوشـش علـي اسـلامي، اسـراء، قـم،              تـسنيم، آملـي، عبـداالله،     جوادي. ٩

 ؛چاپ دوم
 ؛ شه١٣٦٣، رجاء، بي جا، تفسير موضوعي قرآن مجيدهمو، . ١٠
 مؤسـسه تفصيل وسائل الشيعه الـي تحـصيل مـسائل الـشريعه،         حرعاملي، محمّد،   . ١١

 ؛ق ه١٤١٢، آل البيت، قم
 ،ش ه١۳۷۹ دارالکتــب الاســلاميه، تهــران،  اصــول الاســتنباط،نقــي،حيــدري، علــي. ١٢

 ؛پنجمچاپ 
 ؛ تا بي نا،  بيروت، بيالقرآن المجيد،دروزه، محمّدعزّت، . ١٣
 ق،  ه١٣٩٦ دارالکتـب الحديثـه، بـي جـا،          التفسير و المفسّرون،  ،  ذهبي، محمدحسين . ١٤

 ؛چاپ دوم
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٣٠ 

ــدين. ١٥ ــشي، بدرال ــدبنزرک ــداالله، محم ــرآن، عب ــوم الق ــي عل ــان ف ــش البره ــه کوش  ب
 ؛محمدابوالفضل ابراهيم، المکتبه العصريه، بيروت، بي تا

، ، جامعـه مدرسـين حـوزه علميـه قـم، قـم            کليات في علـم الرجـال     سبحاني، جعفر،   . ١٦
 ؛قه ١٤١٥

ــلال . ١٧ ــيوطي، ج ــدالرحمن،  س ــدين عب ــرآن،  ال ــوم الق ــي عل ــان ف ــش  الإتق ــه کوش  ب
 ؛قه ١٤٠٨، محمّدابوالفضل ابراهيم، المکتبه العصريه، بيروت

 ؛ دارالمعرفه، بيروت، بي تاالدر المنثور في التفسير بالمأثور،همو، . ١٨
عالم الکتب، بيروت،   لقرآن،  اضواء البيان في ايضاح القرآن با     شنقيطي، محمدالامين،   . ١٩

 ؛بي تا
دارالتـراث الاسـلامي،    الفرقان في تفسير القـرآن بـالقرآن والـسنّه،          صادقي، محمد،   . ٢٠

 ؛قه ١٤٠٦، بيروت
 ؛بي نا، ايران، بي تا بصائر الدرجات، بن فروخ،حسنصفار، محمّدبن. ٢١
ــا. ٢٢ ــسيرالقرآن حــسين، ي، ســيدمحمديطباطب ــي تف ــزان ف ــاتي ، مؤســسه مطبوالمي ع

 ؛ق، چاپ سومه ١٣٩٣اسماعيليان، قم، 
 ؛شه ١٣٥٣، ، دارالکتب الاسلاميه، تهرانقرآن در اسلامهمو، . ٢٣
،  مؤسـسه اعلمـي، بيـروت   مجمـع البيـان لعلـوم القـرآن،      حـسن،   بـن طبرسي، فضل . ٢٤

 ؛ ق.ه١٤١٥
، دارالکتب العلميه، بيـروت   جامع البيان عن تأويل اي القرآن،       جرير،  طبري، محمدبن . ٢٥

 ؛قه ١٤١٢
التراث العربـي،    احياء ، دار القرآن التبيان في تفسير  حسن،  طوسي، ابوجعفرمحمدبن . ٢٦

 ؛بيروت، بي تا
محلاتـي، المکتبـه     به کوشش سيدهاشم رسـولي     التفسير،مسعود،  عياشي، محمدبن . ٢٧

 ؛ قه١٣٨٠، العلميه الاسلاميه، تهران
 مرتضي حکمي، مطبعـه حيـدري،       ، به کوشش  مدخل التفسير لنکراني، محمد،   فاضل. ٢٨

 ؛ چاپ اوّل،قه ١٣٩٦تهران، 
به کوشش محمـود     الاسرار،   ة الأنوار و مشکو   ةمراطاهر،  محمدبنفتوني، ابوالحسن . ٢٩

 ؛زرندي، مؤسسه اسماعيليان، قم، بي تاموسوي
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٣١

 ؛قه ١٤١٣، ، دارالأضواء، بيروتالکافييعقوب، کليني، محمدبن. ٣٠
  ؛شه  ١٣٦٦، بی جا، مؤلّف:  ناشر الحقائق،ةرامکمري، سيدحسن، کوه. ٣١
، ترجمــه عبــدالحليم نجــار، مکتبــه مــذاهب التفــسير الاســلاميگلــدزيهر، ايگنــاتس، . ٣٢

 ؛قه ١٣٧٤، الخانجي، مکتبه المثني، بغداد
به کوشش بکري حيـاني و      کنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال،        هندي، علي،   متقّي. ٣٣

  ؛قه ١٣٩٩، رساله، بيروتصفوه السقا، مؤسسه ال
 ؛قه ١٤٠٣، ، مؤسسه الوفاء، بيروتالأنوار بحارمجلسي، محمدباقر، . ٣٤
 ؛قه ١٤٠٥،  دانش اسلامي، بي جا، اصول الفقه،مظفّر، محمّدرضا. ٣٥
به کوشش قاسم نوري، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، معرفت، محمدهادي، . ٣٦

 ؛چاپ اوّل، قه ١٤١٩يه، مشهد، الجامعه الرضويه للعلوم الاسلام
 بـه کوشـش محمـدفؤاد عبـدالباقي،         صـحيح مـسلم،   نيشابوری، مسلم بـن حجّـاج،       . ٣٧

 ؛کتبه الاسلاميه، استانبول، بي تاالم
  .قه ١٤٠٨ ،مکتبه الداوري، قممصباح الاصول، حسيني، محمدسرور، واعظ. ٣٨
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Abstract 

The Qura'n through the Qura'n interpretation method is considered as 
one of the best methods in the field of Qura'nic interpretation in the 
current century. Allamah Tabatabai did his best to formulate the bases 
of this method and interpreted the whole of the Holy Qura'n 
accordingly. The present article seeks to answer these questions: what 
extent of the Qura'nic knowledges would be revealed through this 
method, what are its methodological weak points and how this method 
may be improved. After discussing the bases and foundations of this 
method, the writer criticizes it and analyzes the position of interpretive 
Hadith in this method. Finally, he explains the role of the authentic 
Hadith quotations in understanding and interpreting the Holy Qura'n. 
  

Keywords:  Qura'n, the Qura'n through the Qura'n interpretation, Hadith, 
Allamah Tabatabai   
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